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روزنه

وزیر دادگستری همان وزارت 
دادگستری است 

وزارت دادگســتری خود وزیر دادگستری است  �
و وزیــر دادگســتری به تنهایی یک وزارت اســت. 
وزارتخانه ای که تقریبا شــرح وظایف و اختیارات 
ندارد. وزیر دادگســتری عضو دولت است؛ ولی در 
رابطه با حوزه مسئولیت و مأموریت های دولت به 
او هیچ وظیفه ای محول نشــده است؛ بااین همه 
میهمان همیشــگی هیئت دولت است و صندلی 
ثابتــی دارد که بــا صندلی بقیه اعضــای دولت 
تفاوتــی ندارد. از نظر حقــوق و مزایا مصونیت ها  
در ردیف بقیه اعضای دولت اســت. وزیر محترم 
دادگســتری دغدغه بقیه وزرا را ندارد و شاید تنها 
دغدغــه اش در بلاتکلیفی بین دو قــوه  مجریه و 

قضائیه است. 
در خانواده دولت مانند فرزند ناتنی مورد مهر 
و نــوازش قرار می گیرد؛ چراکــه او خدمتگزار قوه 
قضائیه است و در قوه  مجریه امورات قوه قضائیه 
را پیــش می برد (مانند دفــاع از لوایح و بودجه و 
اعتبارات) در قوه قضائیه هم رسما عضو خانواده 
نیســت؛ چراکه وزیر است و عضو هیئت دولت. از 
ایــن رو از مهر و محبت کامــل هیچ یک از دو قوه 

برخوردار نیست.
 با اینکه وزارت دادگســتری دارای تشــکیلات 
و ساختار ســازمانی است؛ ولی ســاختمان آن از 
استحکام لازم برخوردار نیست؛ چراکه قوه قضائیه 
فقط آن قسمت از تشکیلات را تصویب و برای آن 
از اعتبــار خود هزینه می کند که مربوط به وظایف 
این قوه باشــد که این حوزه در عمل بسیار کوچک 
است؛ چراکه وزارت دادگستری (علی الاصول وزیر 
دادگســتری) فقط نقش یک رابط را برعهده دارد 

که نیازمند تشکیلات بزرگی نیست. 
از طــرف دیگر دولــت نیز نمی توانــد وظیفه 
خاصی به این وزیر دادگســتری محــول کند؛ زیرا 
طبق اصل ۱۶۰ قانون اساســی، تنهــا وظیفه وزیر 
دادگســتری برقــراری ارتباط بین قــوه قضائیه با 
قوای دیگر اســت و ازاین رو دولت نمی تواند برای 
انجام وظیفه ای محدود و مشــخص تشــکیلات 
خاصی را بــرای وزیــر تصویب کــرده و اعتباری 
تخصیص دهد. وزیر محترم دادگســتری می تواند 
با استفاده از امکانات معاونت حقوقی و پارلمانی 
ریاســت جمهوری وظایف خــود را انجام دهد و 
همین طور بــا اســتفاده از امکانات و لجســتیک 
معاون قــوه قضائیــه وظیفه خطیــر رابط بودن 
را بــه نحو عالی انجــام دهد؛ امــا از آنجا که وزیر 
نمی تواند بدون وزارتخانه باشــد و وزارتخانه هم 
نمی توانــد بدون تشــکیلات و ســازمان و کارمند 
و بودجــه و اعتبــار باشــد، از باب احبــاب قلوب 
وزارتخانه خوش شــانس و آرام و بی حاشیه ای به 
نام وزارت دادگســتری شکل گرفته است که برای 
آن معاونت ها و دفاتری هم به وجود آمده است. 
البته ایجاد دفتر و تشکیلات نسبتا عریض و طویل 
برای رابط قوه قضائیه به مذاق قوه قضائیه خوش 
نیامده اســت و موضوع استفساریه های مختلف 

قرار گرفته است. 
شــورای نگهبان برای جلــب رضایت دو قوه 
مجریه و قضائیه تفســیری موســع و آزاد از اصل 
۱۶۰ قانون اساسی ارائه داده است که مطابق آن، 
آن قسمت از تشــکیلات وزارت دادگستری که در 
ارتباط با قوه قضائیه اســت، بایــد به تصویب این 
قوه برســد و اعتبارات آن نیز از طرف قوه قضائیه 
تأمیــن شــود و وظایفی هم که هیئــت دولت به 
وزیر دادگســتری واگذار کرده است مشمول اصل 
۱۵۸ قانون اساسی نیست. مرکز تحقیقات شورای 
نگهبــان در تاریخ ۷۸/۷/۲۰ به شــماره ۱۲۱۱ ق - 
نظر شــورای نگهبان را به این صورت جمع بندی 
می کند «با توجه به اصــول ۱۶۰، ۱۳۳، ۱۳۴ و ۶۰ 
قانون اساســی – وزیر دادگســتری عضو کابینه و 
دارای حق رأی اســت؛ ولی با توجه به اصل ۱۶۰ 
و خصوصا ذیل اصــل مذکور هم از لحاظ کیفیت 
و هم از لحاظ اختیارات و وظایف همسان با سایر 

وزرا نیست».
مطابق اصل ۱۶۰ وزیر دادگســتری مســئولیت 
همه مســائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه 
مجریه و قوه  مقننــه را برعهده دارد؛ ولی تاکنون 
مفهوم حقوقی روابط با قوا شــفاف و مشــخص 
نشــده است. در عمل نیز وظایفی که برعهده وزیر 
دادگستری گذاشته شده اســت، از جنسی نیست 
که برای او تکلیف پاســخ گویی در مقابل مجلس 

و رئیس جمهور ایجاد کند.
هرچند کــه بعضا تحت  تأثیر فضای سیاســی 
وزیر دادگســتری برای پاســخ گویی به موضوعات 
مرتبط بــا عملکرد قوه قضائیه به مجلس احضار 
شــده اســت که این امر موجبات ناخرسندی وزیر 
را فراهم کرده اســت؛ چنانچه وی در مصاحبه ای 
به تاریــخ دی ۱۳۹۵ از اینکه در یک ماه ســه بار 
به مجلس احضار شــده اســت، زبان به شکواییه 
گشــوده و برای نشــان دادن اعتراض خود، اظهار 
کرده اســت که «بنده اعتقاد دارم که در شــرایط 
فعلی نیازمند وزارت دادگســتری نیستیم».رئیس 
قوه قضائیه در مســیر فعال کردن وزیر دادگستری 
و استفاده از امکانات این وزارتخانه از سال ۱۳۶۸ 
به مدت ۱۰ ســال همه اختیــارات مالی، اداری و 
اســتخدامی، غیر قضاوت را به وزیر دادگســتری 

سپرده بود...
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چیستی مهم تر از کیستی

هفتــه قــوه قضائیــه و بحــث تشــکیل  �
کابینــه جدید و وزیر دادگســتری موضوع داغ 
این روزهاســت. در موضوع وزارت دادگستری 
نیز عمده بحث ها درباره شــخص وزیر است و 
غالبا بــدون توجه به اینکه معرفی وزیر باید از 
طــرف قوه قضائیه صورت گیــرد. اما به گمان 
نگارنده مطالبی بســیار مهم تر از کیستی وزیر 
در ســایه این بحث ها معدوم می شــود. وزیر 
مهم اســت اما مهم تر از آن ماهیت، مأموریت 
و چیســتی و چرایی وجود این وزارتخانه است 
که اگر روشن شــود، وزیر متناســب با خود را 

می طلبد. 
دادگــری پیشــینه ای بــس دراز دارد و در 
الواح ایران باســتان و قوانین حمورابی ۱۷۵۰ 
-۱۸۱۰پیش از میلاد مسیح در کشور بابل و نیز 
در آیین کنفوسیوس ۵۰۰ ســال پیش از میلاد 
نیز از آن ســخن رفته اســت. در زبان پهلوی و 
ایران باســتان یکــی از القاب خداونــد «دادار 
دادگســتر جهان» اســت. نهــاد دادگری هم 
قدمتی دراز دارد اما نهاد دادگســتری از جمله 

نوع وزارتخانه ای آن، نهادی مدرن است. 
در ایران همواره محاکم شــرعی و محاکم 
عرفی وجود داشــته اند. محاکم شرعی تحت 
اختیــار مجتهدین بودند و محاکم عرفی تحت 
اختیار حکومت اما محاکم شــرعی تحت نظر 
شــاه بــود و آرای آن در محاکــم عالی عرفی 
تصویب می شد. هرچند تأسیس وزارتخانه به 
سبک اروپایی برای اولین بار در زمان فتحعلی 
شــاه صورت گرفت و سه وزارت خارجه، مالیه 
و فوائد عامه تشــکیل شد اما در ۱۲۷۵ ه.ق در 
دوره ناصرالدین شاه شــش وزارتخانه تشکیل 
شــد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود (زرنگ، 
ج۱: ۱۱۴) و هیچ قوه قضائیه مســتقلی وجود 
نداشــت. پس از انقلاب مشــروطیت تفکیک 
قوای ســه گانه برای نخســتین بار انجام شد و 
عدلیه، دادگســتری نام گرفت. میرزاحسن خان 
مشــیرالدوله، بنیان گــذار عدلیــه نوین، لایحه 
جدید تشــکیلات عدلیــه را تدوین کــرد و در 
۱۲۹۰ ش (۲۱ رجــب ۱۳۲۹ ق) تصویب شــد 
(همــان: ۱۴۲) و قــوه قضائیــه به عنوان یکی 
از قوای ســه گانه به تصویب رســید اما وزارت 
دادگســتری که عضو قوه  مجریه بود کنترل و 
مدیریت دســتگاه قضائی را برعهده داشــت. 
بنابرایــن این شــبهه پیــش  آمده کــه پس از 
مشــروطیت نیز اساســا قوه قضائیه مستقلی 
وجود نداشته و به عنوان بخشی از قوه  مجریه 
عمل می کرده است اما برخی معتقدند وزارت 
دادگستری فقط نقش رابط بین دو قوه و فقط 
کنترل و مدیریت امور اداری را داشــته نه امور 
قضائی را (همــان: ۱۵۲-۱۴۵). علی اکبرخان 
داور به عنوان معمار دادگســتری نوین مقارن 
بــا روی کارآمدن رضاخان در ۱۳۰۵ ش، عدلیه 
را منحل کرد و دادگســتری به شکل امروزی را 
به وجــود آورد. دادگاه هــای ابتدایی و تجدید 
نظر و دیوان را شــکل داد و وزارت دادگستری 
هم عهــده دار امور اداری و مالــی و رابط قوه 
 مجریه بــا قوه قضائیه شــد و «بخش هایی از 
قــوه  مجریه از قبیل نیــروی انتظامی و امنیتی 
به عنوان بازوان قــوه قضائیه عمل می کردند» 
(همان: ۴۲۰). همواره رابطه قوه  مجریه و قوه 
قضائیه و حفظ استقلال آنها از یکدیگر یکی از 
معضلات بوده اســت. یکی دیگر از مسائل این 
بود که برای رعایت عدالت باید نهاد اجرا کننده 
مجازات از نهاد صادر کننده مجازات جدا باشد. 
بنابرایــن در دوره پهلوی، زندان ها وابســته به 
شهربانی و شهربانی زیر نظر وزارت کشور بود. 
نهاد زندان تا ســال ۱۳۵۸ یعنی یک ســال 
پس از تشــکیل جمهوری اســلامی نیز تحت 
مدیریت شهربانی بود اما در تاریخ ۱۲ شهریور 
۱۳۵۸ لایحــه قانونــی واگــذاری اداره امــور 
زندان ها به وزارت دادگســتری تصویب شد و 
دوباره در بهمن ۱۳۶۴ زندان ها زیر نظر شورای 
عالی قضائی قرار گرفت. این موضوع اهمیت 
بســیاری داشــت زیــرا وضعیــت زندان ها و 
زندانیان، یکی از شاخص های دادگری است و 
عدالت ایجاب می کند که نهاد داوری (قاضی 
و قوه قضائیه) و نهاد مجری مجازات، مستقل 

از همدیگر باشند.
 اینکه محکوم کننــده و مجازات کننده یکی 
باشــد، تبعاتی دارد که در گفتار دیگری باید به 

آن پرداخت.
 اصــل ۱۶۰ قانون اساســی می گوید: «وزیر 
دادگســتری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به 
روابط قوه قضائیه بــا قوه  مجریه و قوه  مقننه 
را بر عهــده دارد و از میان کســانی که رئیس 
قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشــنهاد می کند 
انتخاب می گردد». از یک سو قوه قضائیه تنها 
نهادی است که به موجب شئونات قضائی اش 
پاســخ گو نبوده و از ســوی دیگــر رئیس قوه  
مجریــه: ۱-طبق اصــل۱۱۳ مســئول اجرای 
قانون اساســی اســت و ۲-تنها مقامی است 
که مســتقیما بــا آرای اکثریت مــردم انتخاب 
می شــود، از این رو رئیس قوه  مجریه ناگزیر به 

تأسیس نهادهای دیگری می شود.  
ادامه در صفحه ۱۹

بر اســاس اصل ۱۶۰ قانون اساسي، وزیر دادگستري 
مســئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با 
قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کساني 
کــه رئیس قــوه قضائیه به رئیس جمهوري پیشــنهاد 
مي کند، انتخاب مي شــود. وزیر دادگستري تنها وزیري 
اســت که براي انتخاب به این ســمت، نیازمند کسب 
رأی اعتماد هر سه قوه اســت؛ چراکه پس از پیشنهاد 
رئیس قوه قضائیه و معرفي از سوی رئیس جمهوري، 
بایــد از مجلس نیــز رأي اعتماد بگیرد. بــا وجود این 
هماهنگي ها، حضور او بین قوا همواره محل مناقشــه 
بوده و هســت. جمعي معتقدند وزارت دادگستري در 
نقش رابط، بین قوا ظاهر مي شود و نیازي به استقلال 
آن نیست و در مقابل، جمعي دیگر به  دلیل داشتن حق 
رأي او در هیئــت دولت، معتقد به نقش کاتالیزوری او 
در امور حقوقي هســتند. در این گزارش شــکل گیري و 
اصلاحات وزارت دادگســتري را پس از انقلاب تاکنون 

بررسي کرده ایم.
شکل گیري وزارت دادگستري و باید ها و شایدها

انقلاب که شــد، تا زمــان نگارش قانون اساســي، 
تغییرات چنداني در سیســتم قضائــي به وجود نیامد. 
بعد از مدتي، کمیته انقلاب در دادگســتري تشکیل شد 
و به شکایات مردم از مسئولان سابق رسیدگي مي کرد. 
یک ماه از پیروزي انقلاب مي گذشــت که لایحه قانوني 
«اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات»، 
به تصویــب شــوراي انقلاب رســید. در ایــن لایحه، 
«سازمان دادگســتري» اختیارات گسترده اي را از جمله 
حق انحلال محاکــم و مراجع قضائــي و ادارات زائد 
دادگســتري و تشــکیل مجدد آنها پس از تصفیه، دارا 
بود. امور قضائي کشــور با اســتناد به این لایحه پیش 
مي رفت تــا اینکه نزدیک به یک ســال بعد، یعني ۱۵ 
فروردین سال ۵۸، دیوان عالي کشور با ترکیب جدیدي 

ایجاد شد.
براین اســاس، طبــق اصــل ۱۷۴ قانون اساســي، 
«ســازمان بازرســي کل کشــور»، به جــاي «اداره کل 
بازرســي وزارت دادگستري و ســازمان شاهنشاهي»، 
زیــر نظر قــوه قضائیه برای نظارت بــر اجراي صحیح 
قوانین و مقررات در دستگاه هاي اداري تشکیل شد. در 
نهایت هم با تصویب لایحه قانوني تشکیل دادگاه هاي 
عمومي، دادگاه هاي مدني خاص دادگاه ها و دادسراي 

انقلاب در کنار دادگستري عمومي ایجاد شد.
در کنــار ایجــاد وزارت دادگســتري، در اصل ۱۵۶ 
قانون اساســي تأکید شــده قوه قضائیه به عنوان یک 
قوه مســتقل و جــدا از وزارت دادگســتري شــناخته 
مي شــود. این تفکیک وظایف، در حالي صورت گرفت 
که در قانون اساســي مشــروطه، وزارت دادگستري به 
عنوان عالي ترین تشکیلات و وزیر دادگستري به عنوان 
عالي ترین مدیر دستگاه قضائي، هدایت و مدیریت قوه 
قضائیه را از زمان مشــروطه تا انقلاب عهده دار بود و 

ســازمان قوه قضائیه جایگاهي در ســازمان حکومت 
نداشت.

به این ترتیب، در ســاختار جدید، اختیــارات وزارت 
دادگســتري کاهش و عمــده کارهاي آن به شــوراي 
عالي قضائــي انتقال یافت. این تغییــرات به این معنا 
بود که وزیر دادگستري بر امور قضائي و تشکیلاتي قوه 
قضائیه اشــراف و تسلطي نداشت؛ بلکه حکم نماینده 
قوه قضائیه را در جلسه هیئت دولت و مجلس داشت 
تا از طرح هــا و لوایح قضائي دفــاع کند.هرچند همه 
ابعاد قضائي از تشکیل دادگاه قضائي گرفته تا سازمان 
بازرســي و...، در قانون اساسي پیش بیني شده بود؛ اما 
به گمان صاحب نظران حقوقي ســه سال نخست بعد 
از انقلاب، به دلایلي از قبیل دوگانگي اندیشــه قضائي، 
فوریت پیشــامدهاي قضائــي و کم تجربگــي عناصر 
انقلابــي، دوران بي ثباتي قضائي بود.همین آشــفتگي 
باعث صدور فرمان هشــت ماده اي امــام خمیني (ره) 
در ۲۵ آذر۱۳۶۱ شــد و به واسطه آن، تحولات دیگري 
در نظام قضائي کشــور رخ داد. در بند اول این فرمان، 
بر جاري شدن قوانین شــرعي به ویژه در امور قضائي و 
در بند ۲، بر رســیدگي به صلاحیت مأموران قضائي و 
پاک ســازي دســتگاه قضائي و در بندهاي بعدي نیز بر 
مصونیت و امنیت قضائي افراد تأکید شــد. در نهایت 
هم در مرداد ۱۳۶۴، در راســتای پیشبرد مسئولیت هاي 
شــوراي عالي قضائي و ترتیب تصمیم گیــري و اداره 
شــورا، آیین نامه اي در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب 

رسید.
نخستین تکاپو براي حذف پست وزارت دادگستري

ایــن پایان ماجــرا نبود؛ آن طور کــه صاحب نظران 
مي گویند، اشــکالات و معایب ناشــي از نظام شورایي 
بعضــي  همچنیــن  و  قضائــي  دســتگاه  مدیریــت 

نارســایي هاي دیگر، ســبب شــد بنیان گذار جمهوري 
اســلامي بازهم دســت به قلم ببــرد و در ۲۳ بهمن 
۱۳۶۷ در نامه اي از رئیس جمهــوري وقت بخواهد تا 
در جلســه اي مرکب از سران سه قوه و اعضاي شوراي 
عالي قضائي، موضوع تقسیم کار شوراي عالي قضائي 
را بررسي کنند. پس از آن هم با طرح موضوع بازنگري 
در قانون اساســي، موضــوع تمرکــز در مدیریت قوه 
قضائیــه، در زمره موارد بازنگــري قرار گرفت و پس از 
تصویب نهایي اصلاحات قانون اساسي، دوره جدیدي 
از مدیریت دســتگاه قضائي آغاز شــد. در نهایت امام 
در چهارم اردیبهشــت ســال ۶۸، بازهم در نامه اي به 
رئیس جمهور وقت با هدف اصلاح در قانون اساســي، 
هیئتــي مرکب از ۲۰ نفر را تعییــن کردند که به همراه 
پنج نماینده منتخب مجلس، در بخش مربوط به قوه 
قضائیه با هدف «تمرکــز بر مدیریت قضائي» بازنگري 
کنند.هنگام بحث بر سر تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، 
درباره جایگاه، وظایف و اختیارات وزیر دادگســتري نیز 
بحث شد و حذف پست وزارت دادگستري، به پیشنهاد 
میرحسین موســوي، نخست وزیر وقت و حسن حبیبي، 
وزیر دادگستري وقت و بر اساس تجربیات ۱۰ساله آنها، 
مطرح شد که رئیس قوه قضائیه یک معاون اجرائي و 
پارلماني داشته باشــد تا در هیئت دولت شرکت کند؛ 
زیرا وزیر از یک طرف در مقابل مجلس مسئول است و 

از طرف دیگر هیچ اختیاري ندارد.
امــا در مقابــل مخالفــان حــذف پســت وزارت 
دادگستري معتقد بودند وزیر از اعتبار بالایي برخوردار 
است؛ زیرا به وسیله رئیس جمهوري و مجلس انتخاب 
مي شــود و حذف آن به اعتبار دســتگاه قضائي لطمه 
مي زند. وزیر دادگســتري، در اجراي اصــل ۱۶۰ قانون 
اساسي، رابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است. 

او به عنــوان عضو کابینــه، در مقابل مــردم و مراجع 
قانوني، مســئول اســت و در روابط بین المللي نیز، به 
عنوان مســئول و طرف قرارداد، حســب مورد مقبول 
است. ضمنا او در جلســات هیئت دولت حضور یافته، 
حق رأي دارد و باید از طرح ها و لوایح قضائي و ســایر 
لوایح مربوط به وزارت دادگســتري دفاع کند؛ بنابراین، 
وزیر دادگستري، درقبال مسئولیت هاي خود، اختیارات 
کافي ندارد و در ســازمان حکومتــي از جایگاه ویژه اي 

برخوردار نیست.
در نهایت هم با رأي به حفظ استقلال قوه قضائیه، 
وزیر دادگستري به عنوان رابط دو قوه مجریه و قضائیه 

زمام امور را بر اساس اصل ۱۶۰ برعهده گرفت.
وزارت دادگستري چه مي کند؟

از جمله وظایف وزارت دادگستري به عهده دارشدن 
کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه 
برمي گردد که براساس قانون شامل اموري مانند ارائه 
و پیگیــري برنامــه و بودجه نیروي انســاني (اداري و 
اســتخدامي) و امکانات و تســهیلات مورد نیاز وزارت 
دادگســتري و قوه قضائیــه، تهیه و تدویــن و پیگیري 
تصویــب آیین نامه ها و دســتورالعمل ها و مجوزهاي 
مــورد نیاز قوه قضائیه در هیئت دولت، تســلیم لوایح 
قضائي ارائه شده از سوي رئیس قوه قضائیه به دولت 
و دفــاع در مراحل تصویب جهــت تقدیم به مجلس 
شــوراي اسلامي مي شــود.همچنین بر اســاس قانون 
مســئولیت کلیه مســائل مربوط به روابط قوه قضائیه 
با قوه مقننه اســت، مثلا بررســي طرح هــاي قانوني 
مرتبــط با قوه قضائیه و انعــکاس نظرات قوه قضائیه 
یا مشــارکت در تنظیم لوایح قضائي، پیگیري و دفاع از 
آن در مجلس شــوراي اسلامي و انعکاس نظرات قوه 
قضائیه و حتي ارائه پاســخ هاي قوه قضائیه در ارتباط 
با شــکایات و تحقیق و تفحص از قوه قضائیه موضوع 
اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساســي از دیگر وظایف وزارت 

دادگستري است.
مســئولیت و پاســخ گویي در قبال رئیس جمهوري 
و مجلس شوراي اســلامي در رابطه با وظایف خاص 
محوله و دیگر مصوبــات هیئت وزیران، انجام وظایف 
و اعمــال اختیاراتي کــه از ســوي رئیس جمهوري یا 
هیئت دولت محول مي شــود، تهیه و وضع آیین نامه ها 
و صــدور بخش نامه هــا در حــدود وظایــف محوله 
و مصوبــات هیئــت وزیــران، امضــاي عهدنامه هــا، 
مقاوله نامه ها، موافقت نامه هــا و قراردادهاي قضائي 
با ســایر دولت ها در صورت اعطاي نمایندگي از سوي 
رئیس جمهور با هماهنگي قوه قضائیه، اقدام در جهت 
احقاق حقوق شــهروندان ایراني مقیم خارج از کشور، 
پاسخ به استعلامات حقوقي دستگاه ها و هماهنگي در 
امور بین الملل نظیر قراردادهاي همکاري و معاضدت 
قضائي، اســترداد مجرمین و انتقــال محکومین و... از 

مهم ترین وظایف این وزارتخانه است.

یوسف مولایى
عمادالدین باقى

فرزانه آئینی 

نگاهي به وزیران سابق و کارکرد وزارت دادگستري

جزیره سرگرداني

از همان سال ۵۷ که دولت موقت مهدي بازرگان زمام امور را به دست 
گرفت جایگاه وزارت دادگســتري محل بحث بــود اما در نهایت مورد تأیید 
بزرگان انقلاب قرار گرفت. از آن ایام تاکنون که قریب به ۳۹ ســال مي گذرد 
۱۰ نفــر از چهره هاي سیاســي- حقوقي کشــور بر صندلي ایــن وزارتخانه 
تکیه زده اند و نامشــان در تاریخ وزارتخانه ثبت شده است. اما در این میان 
محدودیت اختیارات وزیر دادگســتري نقطه مشــترک درد دل همه وزرایي 
اســت که طعم زمامداري وزارت دادگستري را چشــیده اند. در این گزارش 
کارنامه وزراي دادگستري پس از انقلاب تاکنون را به صورت اجمالي بررسي 

کرده ایم.
اسداالله مبشــري؛ اولین وزیر پس از انقلاب: از سال 
۵۷ تا اوایل سال ۵۸ در دولت موقت مهدي بازرگان 
وزیر دادگستري شد، اســداالله مبشري نخستین وزیر 
دادگستري بود که رزومه بلندبالایش در امور حقوقي 
و قضائي انتصاب او در این سمت را خوشایند جلوه 
مي داد، هرچند چندماه بعد استعفا کرد و پس از آن 
تا پایان عمر یعني سال ۶۹ به فعالیت فرهنگي پرداخت، او وقتي به وزارت 
دادگستري رسید ۶۹ ســال داشت. مبشري، دانش آموخته دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران بود که دکترایش را از فرانسه گرفته بود. او در دهه ۲۰، سمت 
دادستان شهرهاي شیراز و اصفهان را داشت. در دولت ملي محمدمصدق، 
مستشــار دیوان عالي کشور و مدیر کل دادگســتري شد. پس از کودتاي ۲۸ 
مرداد سال ۳۲ براي مدتي تحت تعقیب حکومت نظامي بود و زنداني شد. 
در سال ۱۳۴۰ و به هنگام وزارت الموتي در دولت امیني به ریاست بازرسي 
کل کشور رسید و چند نفر از افراد با نفوذ در کشور چون سپهبد علوي رئیس 
شــهرباني، ضرغــام وزیر دارایي، ابتهاج رئیس ســازمان برنامه و ســهیلي 
نخست وزیر سابق را به دادگاه کشیده و برخي از آنان را به زندان انداخت. در 

سال ۴۲ مجبور به بازنشستگي زودهنگام شد.
 احمد صدرحاج سیدجوادی، دومین وزیر کابینه: پس 
از اســداالله مبشــری، احمد صدرحاج ســیدجوادی 
به عنــوان وزیر دادگســتری منصوب شــد، او تا آخر 
مأموریت دولت موقت در این سمت حضور داشت و 
بــرای تنظیم قانون دادگاه هــای مدنی خاص تلاش 
کرد. از دیگر سوابق او به وزارت کشور در سال ۵۷ و 
نمایندگــی قزوین در اولین دوره مجلس شــورای اســلامی اشــاره کرد. او 
همچنین به مدت ۳۰ ســال سرپرستی دایره المعارف تشیع را عهده دار بوده 

است. سیدجوادی در فروردین ۹۲ درگذشت.
محمدرضا مهدوي کني؛ وزیري که ماندگار نشد: پس 
از پایــان وزارت ســید جوادی در آبان ســال ۵۸ از 
وزارت دادگستري، محمدرضا مهدوي کني بر کرسي 
وزارت دادگستري نشست، او آن روزها ۴۸ ساله بود 
و چند ماهي بیشتر در وزارت دادگستري نماند و به 
عنوان وزیر کشور در کابینه رجایي نشست و جایش 

را در وزارت دادگســتري به فرد دیگری ســپرد. عضویت به عنوان فقیه در 
شوراي نگهبان قانون اساسي، نماینده امام در هیئت حل اختلاف مسئولان 
نظــام و چندیــن مأموریــت مشــابه در حــوادث مهــم دوران انقــلاب، 
نخست وزیري پس از ترور محمدعلي رجایي و محمدجواد باهنر، عضویت 
در ســتاد انقــلاب فرهنگي، عضویت در شــوراي عالي انقــلاب فرهنگي، 
ریاســت دانشــگاه امام صــادق(ع) و... ازجمله ســمت هاي او اســت. 
مهدوي کني از اعضای مؤسس و دبیر کلي جامعه روحانیت مبارز بود. او 
در دوره گذشته مجلس خبرگان به ریاست مجلس رسید و سومین رئیس 

مجلس خبرگان شد، او در مهرماه سال ۹۳ درگذشت.
ابراهیــم احدي، مســتعفي به دلیــل محدودیت 
اختیارات: مهدوي کني که وزیر کشــور شد، ابراهیم 
احدي به جایش نشســت، وزیر دادگســتري دولت 
محمدعلــي رجایــي شــد؛ امــا او هــم در وزارت 
دادگســتري خیلي ماندگار نشــد، احــدي به علت 
محدودبــودن اختیاراتش، از وزارت اســتعفا داد و 

زمام وزارت خانه را در سال ۶۰ به دیگري واگذار کرد.
محمد اصغري؛ وزیــري که نمایندگي را ترجیح داد: 
پس از استعفاي احدي به پیشنهاد آیت االله بهشتي، 
محمد اصغري وزیر دادگســتري رجایي شد، او در 
دولت اول میرحســین موسوي هم وزیر دادگستري 
باقي ماند، از سال ۶۰ تا ۶۴. اما در انتخابات مجلس 
دوم از تهران راهي پارلمان شــد و کرســي وزارت 
دادگستري را رها کرد. اصغري پس از وزارت دادگستري در دوره هاي دوم 
و ســوم این مجلس نماینده تهران بود. پس از آن هم او در ســال ۶۶ به 
عنوان مدیرمســئول روزنامه کیهان انتخاب شــد، پس از اســتعفایش از 
کیهان، در دولت اول محمد خاتمي ابتدا مشاور وزیر کار شد و در سال ۷۸ 
به عنوان ســفیر به بلغارســتان رفت. او به عنوان مشــاور حقوقي رئیس 
وقت مجلس ششــم معرفي شــد. با پایان یافتن کار مجلس ششــم، او از 

سیاست دور شد و به تدریس در رشته حقوق پرداخت.
حسن حبیبي؛ دولتمرد مشترک شش کابینه: با رفتن 
اصغري از وزارت دادگستري، حسن  ابراهیم حبیبي 
از سوي میرحسین موسوي به مجلس معرفي شد 
تا زمامدار وزارت دادگســتري شــود. حبیبي داراي 
مدرک دکتراي جامعه شناســي و حقوق از دانشگاه 
ســوربون بود. حبیبي که وزیر ارشاد دولت بازرگان 
بود و در دولت اول میرحســین موسوی بود و وزارت علوم و آموزش عالي 
را برعهده داشت، با رأي بالایي از نمایندگان به وزارت دادگستري رفت و تا 
پایان دوره سکان دار آنجا شد. او پس از وزارت دادگستري در هر دو دولت 
اکبر هاشمي رفسنجاني معاون اول رئیس جمهور شد و در دولت اولِ سید 
محمد خاتمي هم این سمت را حفظ کرد. حبیبي در سال ۹۱ فوت کرد، اما 

یاد و رویه اش در عالم سیاست همچنان ماندگار است.

محمداســماعیل شوشــتري؛ وزیر ماندگار: پس از 
حبیبي و با روي کارآمدن دولت هاشمي رفسنجاني، 
محمد اســماعیل شوشــتري به وزارت دادگستري 
رســید و ســه دوره متوالــي یعنــي در دو دولــت 
ســازندگي و دولت اول اصلاحات در این وزارتخانه 
باقي ماند. او از ســال ۶۸ تا ۸۴، به مدت ۱۲ ســال 
وزارت دادگســتري را برعهده داشت. شوشتري رکورددار حضور در وزارت 

دادگستري است.
جمال کریمي راد؛ وزیري کــه نماند: دولت نهم که 
روي کار آمد، جمال کریمي راد به وزارت دادگستري 
منصوب شــد. وي مدرک کارشناسي علوم قضائي 
خود را ســال ۶۵ از دانشــکده علــوم قضائي (قوه 
قضائیه)، مدرک کارشناسي ارشد مدیریت دولتي را 
در سال ۷۸ از مرکز آموزش مدیریت دولتي و مدرک 
کارشناســي ارشد حقوق بین الملل خود را در ســال ۷۹ از دانشگاه تهران 

گرفت. او هفتم دي ماه ۸۵ بر اثر تصادف در جاده سلفچگان فوت کرد.
غلامحســین الهام؛ گره گشــاي دولت نهم: پس از 
فوت کریمي راد، محمود احمدي نژاد غلامحســین 
الهــام را به واســطه تحصیلات حقوقــي اش براي 
تصدي وزارت دادگستري به بهارستان معرفي کرد 
و مجلــس هم بــه او رأي اعتماد داد. ســخنگوي 
دولت، سخنگوي شــوراي نگهبان، سخنگوي قوه 
قضائیه، عضو حقوق دان شوراي نگهبان از سمت هاي پیشین الهام بود. او 
تا ســال ۸۸ وزیر دادگســتري ماند و پس از آن و در دولت دهم به عنوان 
مشــاور حقوقي رئیس جمهور منصوب شد. دو سال بعد مجددا به عنوان 

سخنگوي دولت انتخاب شد.
سیدمرتضي بختیاري؛ وزیر بي حاشیه: پس از الهام 
و در دولت دوم احمدي نــژاد، مرتضي بختیاري به 
وزارت دادگســتري رسید و تا پایان عمر دولت دهم 
هم عهده دار این مســئولیت شد. او پیش از وزارت 
دادگســتري مدیر کل دادگســتري استان خراسان و 
فارس، رئیس ســازمان زندان ها، استاندار اصفهان 

در دولت اول احمدي نژاد بود.
دادگســتري:  وزیر  آخرین  پورمحمــدي؛  مصطفي 
آمــد، مصطفــي  کار  یازدهــم کــه روي  دولــت 
پورمحمدي به وزارت دادگستري رسید. تاکنون نیز 
عهده دار این مســئولیت اســت. تجربــه مدیریت 
حقوقــي قضائــي پورمحمــدي به اوایــل انقلاب 
بازمي گردد که دادســتان دادگاه هاي انقلاب بود. او 
پیــش از این معاون برون مرزي وزیر اطلاعات در دوران علي فلاحیان و در 

دولت اول محمود احمدي نژاد نیز وزیر کشور بود.

همه وزراي دادگستري پس از انقلاب


